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ویرانی پس از فاجـــعه نابــــودی پس از قضـــاوت

یـــک خانواده خوشـــحال تصمیم می گیرند 
در تعطیلات برای اســـتراحت و اســـکی به 
ارتفاعـــات پـــر از بـــرف فرانســـه برونـــد. در 
نـــگاه اول همه چیز طبیعی و آرام اســـت و 
مشـــکل خاصی به چشم نمی آید. خانواده 
چهـــار نفره از تعطیلاتشـــان لـــذت می برند 
و لحظـــات خوشـــی را ســـپری می کنند. اما 
همیشه در بهترین شـــرایط و ایده آل ترین 
لحظات، فاجعه می تواند خودش را نشـــان 
دهـــد. اگر قبـــل از وقوع فاجعه هر کســـی 
ایـــن خانواده را می دید با خودش می گفت 
چه زندگی عاشقانه و خوبی دارند ولی بروز 
یـــک حادثـــه ناگهانـــی، همه چیـــز را تغییر 
می دهد. یک روز که خانواده در رســـتوران 
برای صرف غذا نشســـته اند، ناگهان بهمن 
به سمتشـــان ســـرازیر می شـــود. به چشم 
برهـــم زدنی همه چیز تغییـــر می کند. مرد 
خانـــواده برای نجـــات جان خـــودش، زن و 
فرزنـــدش را رهـــا می کند و بـــدون توجه به 
خانـــواده اش فرار می کنـــد. در میان حادثه 
زن بـــه تنهایـــی دو فرزنـــدش را به دنبـــال 
خود می کشـــد تا آســـیبی به بچه ها نرسد. 
آمدن و رفتن بهمن چند ثانیه بیشتر طول 
نمی کشـــد و همین چند ثانیه کافی اســـت 
تـــا ذهنیـــت افـــراد را نســـبت بـــه همدیگر 
تغییـــر دهـــد. مرد تـــا پیـــش از حادثه برای 
همســـرش نماد قدرت و قهرمانی به شمار 
می رفت ولی حالا شـــرایط تغییر کرده. مرد 
نشـــان داد در شـــرایط بحرانی، آن شخص 
فـــداکارِ از جـــان گذشـــته نیســـت. او بـــا به 
خطر افتادن جانش، فقط به خودش فکر 
کـــرد و جـــانِ همســـر و فرزندانـــش برایش 
اهمیتی نداشت. خودخواهی مرد از ذهن 
همســـرش بیـــرون نمـــی رود. او ناگهـــان با 
تصویری روبه رو می شود که اصلاً تصورش 

را نمی کرد. بهمن، شرایط خانواده را تغییر 
داده؛ حالا شرایط به طور برگشت ناپذیری 
تغییـــر کرده و این اتفاق ها بر قضاوت های 
افراد از هم تأثیر  گذاشته است. الان بهتر 
می تـــوان بـــه نـــام فیلم پـــی بـــرد. »فورس 
مـــاژور« به معنای رویدادی غیرقابل انتظار 
اســـت. لحظه ای که کســـی انتظـــار ندارد، 
حادثه می آید و درســـت مثل بهمن بر سر 

آدم ها خراب می شـــود.
پـــس از حادثـــه بهمن، رابطه ابـــا و توماس 
به عنوان شـــخصیت های اصلی فیلم دچار 
بحـــران و تنـــش می شـــود. مـــرد از چشـــم 
زن به عنـــوان یـــک قهرمانِ مقتـــدرِ فداکار 
می افتد و جایگاهی پســـت پیـــدا می کند. 
ابـــا از ایـــن پـــس بـــا نگاهـــی تحقیرآمیـــز 
شـــوهرش را نظـــاره می کند. به چشـــم او، 
تومـــاس، مـــردی ضعیـــف، بـــزدل و ترســـو 
اســـت کـــه هنگام خطـــر فقط بـــه خودش 
فکر می کند. زن با برخورد و رفتارش، مرد 
را تا آســـتانه فروپاشـــی روانـــی می برد. مرد 
برای برگشـــت به جایـــگاه قبلی اش نیاز به 
موقعیتی مناسب دارد. این فرصت، زمانی 
که همســـرش در حین اسکی دچار حادثه 
می شـــود، به دســـت می آید و مـــرد این بار 
شـــجاعانه بـــه قصـــد کمک به همســـرش 
جلو می رود. توماس از کنش قهرمانانه اش 
راضی است و امید دارد تا تصویر شکسته 
شده قبلی ترمیم شده باشد، در حالی که 
به نظر می رســـد همه چیـــز در حال بهبود 
اســـت، یک حادثـــه دیگر دوباره شـــرایطی 
متفـــاوت را رقـــم می زند. هنگام برگشـــت 

خانـــواده یـــک موقعیـــت فـــورس ماژور 
دیگـــر اتفـــاق می افتـــد. راننده 

بـــا بی دقتـــی،  اتوبـــوس، 
اتوبوس را در آســـتانه 

ســـقوط از دره قـــرار می دهـــد. در چنیـــن 
وضعیتی، این بار ابا سراســـیمه و هراسان، 
بـــدون فکـــر کـــردن بـــه بچه هایـــش، فقط 
می خواهـــد خـــودش را نجـــات دهـــد. او 
در هنـــگام بحـــران، بـــه هیـــچ کســـی فکر 
نمی کند و جلوتر از خانواده اش از اتوبوس 
پیـــاده می شـــود. واقعیـــت بار دیگـــر مثل 
مشـــتی محکم به صـــورت ابا می خـــورد. او 
می فهمـــد قهرمانی وجود ندارد و هر آدمی 
ممکن اســـت در بدترین شرایط، خودش 
را ببـــازد و فقـــط بـــه نجـــات جـــان خودش 
فکـــر کنـــد. او متوجـــه شـــکننده بـــودن 
قضاوت هایـــش می شـــود. هـــر کســـی اگر 
در آن موقعیـــت فورس مـــاژور قرار بگیرد، 
امـــکان انجـــام هـــر کاری را دارد. آدم هـــا تا 
وقتی در موقعیتی خـــاص قرار نگرفته اند، 
براحتـــی بقیه را قضاوت می کنند. قضاوت 
ســـاده ترین کار اســـت و آنچـــه که اهمیت 
دارد، نحوه کنش و عملکرد ما در شـــرایط 
بغرنج بحرانی است. در نمای پایانی فیلم، 
کارگردان شخصیت های فیلم را به صورت 
فرد هایـــی جـــدا افتاده نشـــان می دهد که 
به تنهایی مسیرشان را می روند. کارگردان 
با تصویر کردن این نما، به دنبال رســـاندن 
این مفهوم اســـت که آدم هـــا در نهایت به 
تنهایی باید مسیرشان را طی کنند و پیش 
برونـــد و خیلـــی نباید منتظر کمک کســـی 
بماننـــد. همه ما در لحظات فـــورس ماژور 
زندگی مـــان تنهاییـــم و فقـــط بـــه خودمان 

فکـــر می کنیم.

معلمـــی به نـــام توماس به تنهایی در شـــهری 
آرام زندگی می کند. مرد با همســـرش مشکل 
دارد و به دنبـــال گرفتـــن حضانـــت پســـرش 
اســـت. او در یـــک مهدکودک به عنـــوان مربی 
کار می کنـــد. دوســـتان و نزدیـــکان، توماس را 
بـــه نرم خویی و آرامش می شناســـند و توماس 
نیـــز به دنبال حفـــظ آرامش زندگی اش اســـت. 
در خـــلال روزمرگی های زندگی، ناگهان آرامشِ 
زندگـــی توماس با دروغی بچگانه می شـــکند و 
دچـــار شـــدیدترین تلاطم هـــا می شـــود. دختر 
کوچک دوســـت قدیمی مـــرد، در مهدکودکی 
کـــه او کار می کنـــد حضور دارد و حســـی مبهم 
و ســـردرگم نســـبت بـــه تومـــاس دارد. دختـــر 
در عالـــم بچگی اش دوســـت دارد مرد بیشـــتر 
از همـــه بـــه او توجـــه کنـــد و او را بیشـــتر از 
دیگـــر بچه هـــا دوســـت داشـــته باشـــد. امـــا 
وقتـــی می بینـــد توماس بیـــن او و بقیه بچه ها 
فرقـــی نمی گـــذارد، دچار لجاجت و حســـادتی 
کودکانـــه می شـــود. دختـــر بچـــه در گیـــرودار 
احساســـات نامشـــخصِ کودکانـــه بـــه خاطـــر 
اهمـــال و ســـهل انگاری های خانـــواده بویـــژه 
برادر بزرگترش، با تصاویری که هیچ تناســـبی 
با ســـنش ندارد، آشـــنا می شـــود و دیـــدن این 
تصاویـــر، ذهـــن او را مشـــوش می کنـــد. تمام 
ایـــن اتفاقات دختر را به ســـمت گفتن دروغی 
کودکانه ولی مهم سوق می دهد. دروغ دختر، 
زندگـــی تومـــاس را زیرورو می کنـــد. او به دروغ 
می گویـــد کـــه تومـــاس قصد تعـــرض بـــه او را 
داشـــته و همین اتهام کافی اســـت تـــا زندگی 
آرام مـــرد کامـــلاً تغییر کند. چنیـــن اتهامی در 
هـــر کشـــوری بـــا برخوردهـــای ســـخت روبه رو 
می شـــود و تومـــاس نیـــز از ایـــن قضاوت هـــا 
دور نمی مانـــد. خیلی زود ماجـــرای توماس در 

شـــهر می پیچـــد. شـــهر کوچک اســـت 
و افـــراد همدیگـــر را می شناســـند. 

رفتـــار مردم با مـــرد محتـــرم و آرامِ 
شـــهر تغییـــر می کنـــد. توماس 

در مظـــان بدترین توهین ها 
و رفتارهـــا قرار می گیـــرد. او 
حتـــی فرصتـــی بـــرای دفاع 

از خـــودش پیـــدا نمی کنـــد و بی محابـــا مـــورد 
بدتریـــن قضاوت ها قرار می گیـــرد. همه با این 
پیـــش فـــرض کـــه دختربچـــه دروغ نمی گوید، 
تومـــاس را از بیـــن خودشـــان طـــرد می کننـــد. 
نزدیک ترین دوســـتان مرد هـــم دیگر اعتنایی 
به او نمی کنند. با بدتر شـــدن شـــرایط، هرچه 
دختربچـــه می گوید حرفـــش دروغ بوده دیگر 
فایده ای ندارد. مـــردم همان روایت اول را باور 
کرده اند و با نفرت با توماس برخورد می کنند. 
اهالی شـــهر بدون دادگاه و شـــاهد، توماس را 
دادگاهـــی کرده انـــد. مـــرد راهـــی برای دفـــاع از 
خودش ندارد. با این حال توماس نمی خواهد 
تســـلیم شـــود و به دنبال احقاق حقش است. 
او بـــر بی گناهـــی اش اصـــرار دارد و نمی خواهد 
کنار بکشـــد. وقتی او برای یک مراسم عمومی 
به کلیســـای شـــهر مـــی رود، باز هم بـــا برخورد 
بـــد مـــردم روبه رو می شـــود. تومـــاس با حالتی 
گریان و چشـــمانی پر از اشـــک در حال به جا 
آوردن مراسم است و در همین لحظه تصمیم 
می گیرد در جلوی مردم شـــهر از خودش دفاع 
کنـــد. او ایـــن بـــار محکم تر از قبـــل، از خودش 
دفـــاع می کنـــد و از پدر دختـــر می خواهد تا به 
واقعیت دست پیدا کند. دفاع جانانه توماس 
و احقـــاق حقش، بقیه را متوجه بی گناهی اش 
می کند. توماس پـــس از رفت و آمدهای زیاد، 
بی گناهـــی اش را اثبـــات می کنـــد ولـــی آیا طرز 
فکر دیگران نســـبت به او تغییر کرده اســـت؟ 
قضاوت جمعی، ســـخت ترین کاری اســـت که 
در حـــق یک انســـان صورت می گیـــرد و زندگی 
زیر فشـــار چنین قضاوتی، ســـختی های زیادی 
به دنبـــال دارد. تومـــاس به صـــورت مقطعی از 
زیر فشـــار نگاه و قضاوت دیگـــران نجات پیدا 
می کند، ولی ســـؤال اساســـی اینجاست، آیا او 
از ترکش هـــای این قضاوت ها در آینده 

در امـــان خواهد ماند؟

فورسماژور
شکار Force Majeure
The Hunt کارگردان: روبن اوستولند

کشور: سوئد
کارگردان: توماس وینتربرگ
کشور: دانمارک

در چندین صحنه، 
اوج نفرت  پراکنی 

مردم شهر را در مورد 
توماس می بینیم. 
یک بار زمانی که 

پسرش برای خرید 
به فروشگاه می رود، 

فروشنده به پسر 
می گوید ما دیگر 

نمی خواهیم شما را 
در فروشگاه ببینیم! 

مرد فروشنده توضیح 
می دهد که مردم با 

دیدن پدرت به مغازه 
ما نخواهند آمد. یک 

بار دیگر زمانی که 
توماس برای خریدن 

گوشت به قصابی 
می رود، قصاب به 

شکلی توهین آمیز، 
توماس را از مغازه 
بیرون می اندازد و 

بعد از آن، چند نفر، 
مرد را زیر مشت و 

لگد می گیرند
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